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گوید این به علاوه فهم فارابی در تلخیص قوانین افلاطون، چنین است که می»...

ها و قوانین ثابت رانان مدینه فاضله(،  اصلا نیازی به رویهمند )حکمشماران فضیلتکاند

های ثابت برای کسانی مورد رویهمند هستند. قوانین و ندارند؛ با این وجود بسیار سعادت

 ۱(۴۱: ۱۹۵۲گابریلی، ) «.نیاز است که اخلاقاً معیوب هستند

تنها تحت حکومت م آن. او نهدحکمران عالی رژیم فاضله، ارباب قانون است نه خا»...

هیچ انسانی نیست، بلکه تحت حکومت هیچ قانونی هم قرار ندارد. او علت قانون است، 

دهد. او به خاطر و هرگاه مناسب ببیند، آن را فسخ کرده یا تغییر می کندآن را ایجاد می

گیری در خصوص اینکه چه چیز تحت شرایط معین اش برای تصمیماش و ظرفیتحکمت

: ۱۳۹۸)محسن مهدی،  «، از چنین اقتداری برخوردار استبرای خیر مشترک بهترین است

۳۷۵.) 

                                                           
 (۱۳۹۸ی تاریخ فلسفه سیاسی )در مجموعه« ابونصر فارابی»به نقل از محسن مهدی، ۱
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*** 

ی یک مثال یا نمونهبد نیست  از  کشیدنِ موضوعیپیشگاه برای 

چیز  در این دست موارد مثال مد نظر بیش از هر  .شروع کنیدمشخص 

 ث.زدن به بحای برای دامنکند، بهانهی عزیمت را بازی مینقشِ نقطه

ظاهر بهی رود که درنظرنگرفتنِ همین یک نکتهحال بیمِ آن می با این

این بر. بناه مثالِ شما فروکاهدی مصادیقِ استدلال را بساده دایره

ت اس ال مثین مثال، هم خودِ اشاره به اه مراد از ش یادآور شوم کپیپیشا

اید کردن است که باین مثال جریانی در حالِ رشددر پسِ هم نه؛ زیرا 

این  حالد، درعینحساس بوکند و کاری که دارد مینسبت به آن 

هایی ها ای بسا مثالاین دههو در طول  شودماجرا محدود به ایشان نمی

 اند. سم که به انحایِ مختلف تکرار شدهاز این قِ

« نوظهورِ»های امیر خراسانی در مقام یکی از چهره ست؟و اما مثال چی

اگر فردا همه »نوشته است: اخیراً در پُستی اینستاگرامی  ۱خواهعدالت

ها دیسکو شود، کشف حجاب آزاد شود، هر کس خواست بقالی

ها مختلط شود، دموکراسی ها و استخروعور بیرون بیاید، استادیوملخُت

                                                           
این جریان  رسداحتمالاً باید تعریفی از این جریان به دست داد. با این حال به نظر می ۱

هایِ ی چهرهاما همه طلبد،ای میاش متن جداگانهکه بررسیست واجد مختصاتِ متعددی

 سازیِ عدالت از منظر مبارزه با مفاسد اقتصادینوظهور آن محورِ مشترکی دارند: برجسته
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شود در می ...شدن استوکراسی توانایی مجتمعدم» ،۱«نخواهیم داشت

به ظاهر  خب این مثالِ«. ۲حکومت پینوشه زندگی کرد و بیکینی پوشید

و چه موضعی باید در قبالِ آن  کند؟آید؟ چه میساده دارد از کجا می

 خاذ کرد؟ات

سودایِ مبارزه با  ۳ندار-با پرچمِ دوقطبیِ دارانوظهور  خواهانِعدالت

پرورانند و خود را مخالفانِ وضعِ موجود معرفی فساد را در سر می

ای عادلانه را در کوشند تا مختصاتِ جامعهکنند که امیدوارانه میمی

جمهوریِ رییس شان از عدالت، شبیهِآینده محقق کنند، در قبالِ فهم

. ۴ترتر و بلندپروازانهنفسگیرند، اما کمی تازهمی موضع پیشینِ مهرورز

که  ایهایِ فردیی آزادیه خُب نظرتان دربارهاگر از آنها بپرسی ک

ا مشکلِ م»سلب شده چیست؟ احتمالاً در بهترین حالت خواهند گفت 

ای که گرایانههایِ چپحالت با سویهترین ، و در بد«ت؟واقعاً این اس

های یک سیاستژولوئاید هایِپاراتوسآدل در گروه مبارزه با 

                                                           
 عینِ عبارات و تعابیر۱
 نقل به مضمون۲
 کنند. هایِ مشخصی ایفا میی مشخصی دارند و کارکردها پیشینهاستعاره ۳
داند، در می« ندار-دارا»در جامعه را دو قطبیِ « معتبر»که تنها دو قطبی خواه داستان عدالت۴

طلب نگیرید، گرا/اصلاحوقت ما را با برجام/ضد برجام، اصول»نویسد: پُستی دیگر می

بگویید شما چگونه دارید و ما چرا نداریم؟... محض رضای خدا وقت ما را نگیرید، از دو 

 «. ز دارا و ندارقطبی اصلی وضعیت سخن بگویید، ا
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کنند و های فردی را هم طبقاتی میزادیآ ،رالیستی داردولیبئن

ه سر حجاب و هاست کگرایان سالطلبان و اصولاصلاح» :نویسندمی

چون طبقات  ،ستکنند. این دعوا زرگریروابط دختر/پسر دعوا می

حیات جنسی پر و پیمانی دارد. اما  «غیررسمی» فرادست اکنون به طورِ 

 .۱«فرودستان دستاوردی جز سرکوب ندارند

خودمان را از دموکراسی روشن کنیم.  بیش از همیشه نیاز داریم مرادِ

از این جهت است که در اکثر قریب به اتفاقِ مواقع سازی این روشن

 ی اموری مطلوبِ ادارهبه شیوهاندازهای مختلف وقتی از چشم

کنیم. بدین ق میانداز را به دموکراسی نیز اطلانگریم، آن چشممی

لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی یا حتی ترتیب است که 

ر . اگندافتهشکل گر« سالاری دینیردمم»تری از جنسِ های وطنینسخه

، عملاً آنچه که در این خوب تجاربِ محققِ هر سه را بررسی کنیم

 ست.، دموکراسیما از دست رفته« انداز مطلوبِچشم»ها به نفعِ ترکیب

ست، قابلِ ردگیرییافته هایِ تحققتنها در ساحتِ نمونهنهاین موضوع 

رخ داده که سوسیالیسم  «همانیاین»که در ساحتِ اندیشه نیز تا جایی 

                                                           
 ها. ستدیگر از پُیکی  مستقیمِنقل  ۱

ختلف مزادی فردی برای طبقات آ اجتماعی و سلبِ یک ستمِاما این نیست که ه لئمس

 ست. یسیاس موقعیتِ له انتخاب غلطِئمس ،یا ندارد پیامدهای گوناگون دارد
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را همان دموکراسی یا لیبرالیسم را همان دموکراسی یا اسلام را همان 

 اند.دموکراسی خوانده

اندازهایِ ن چشمبا این حال دموکراسی از جنس هیچ یک از ای 

 رقیبِ  هایِاندازشمی چزمین منازعهدموکراسی وب نباید باشد. مطل

خود  دموکراسیجامعه است.  المنافع درهایِ متضادگروهطبقات و 

کند که چه نمی تعیینست و ها خنثینسبت به فضیلتفضیلت است، اما 

 و است گذارانهقانونچیز خوب یا بد است. دموکراسی یک وضعیتِ 

. رودشمارمیبه« ها» فضیلتآمیزِمیدان بازی منازعه حیث، از این

ناپذیر من با دیگری در هایِ آشتیتواند با ارزشترتیب نمیبدین

موکراسی با هر همانیِ دیکی دانسته شود. این ،ی اموری ادارهنحوه

ی واسطههب مایند،نوقف آن میکه گروهی زیستنِ خود را فضیلتی 

نیز  و دیگران را زنندهای همبسته با آن دست به داوری میارزش

کردنِ هماناین کنند،ها ترغیب میارزش پیوسته به زیستن بر وقف آن

های مختلف های گروهتحقق ارزش« امکان»ترِ ی ما با شرطِ عالیاراده

ولانِ بر امکان ج قانونی یعرصه بستنِاسطه و به این و ۱ستاجتماعی

میانجیِ بهتعریف دموکراسی  .قیبهای رفضایل و ارزشی آزادانه

وز امکان ظهور و بر« همانینااین»و ، «آزادیِ سلبی»، «حق تفاوت»

را در دل دموکراسی  )مردم(« دموس»های متکثر ها و چهرهجلوه

                                                           
 در این عبارت بیش از هر چیز، مراد اصلی، امکان دیگرگونه زیستن است. ۱



 

Problematicaa.com 
 

 

6 

نه همگن  دموکراسیچه باشد، مردمِ دارد. هر همواره زنده نگه می

به روی چندصدایی و  صدا. اگر دموکراسی نتوانداست نه تک

 خود را کنده است. گورِ ،گشوده باقی بماند چندگانگی مردم

در مقام  ،«حاکم»هایِ بعد از فرونشستنِ غبارِ برآمده از تاریکی

گره بزنیم که  قانونی اگر نتوانیم دموکراسی را با فُرمی سازی،آلترناتیو

به بازتولید آن  ،حفظ کندگیریِ فضایلِ رقیب را انِ قدرتبتواند امک

یم از آن فرار کنیم: فروبستگیِ حقِ اهکه خواستایم زدهچیزی دست

ی قانونِ برای آنکه در فضایِ گشوده اما .دیگر بودن« قیدوشرطِبی»

یست بر آموزش ابدموکراتیک، شَری بر فضیلتی غلبه نیابد، هم می

به  تا کید کردأت بودنآزادیِ دیگرگونه حدِ ظهورِ بر و هم «ها»فضیلت

بنابراین مشروعیتِ تحدیدِ آزادی، از اصلِ در  .۱خودِ آزادی لطمه نزند

 آید.امان بودنِ آزادی می

 تاریکِ  یِپس از سایه بودن،اگر دعویِ دیگرگونه از ذهن نیستدور 

 ود صدایِ خبختِ بد رویارویِ  ، ازداشتن کند، طلبِ حق«حاکم»

را  هایِ نئولیبرالیستی ایدئولوژیکِ سیاست ِراتوسجویان با آپامبارزه

چنین  . این تعیین اولویتاندبرای آزادی اولویت تعیین کردهکه  بشنود

هایِ که به آزادی داریِ نئولیبرال استسرمایه( ۱شود: یم بندیصورت

                                                           
در  (۱۳۹۶« )ای در باب عدالتنظریه»در کتاب  طور جدیبه به این بحث جان رالز  ۱

 پرداخته است.  «تعریفِ تقدم آزادی»، در زیرعنوانِ «آزادیِ برابر»فصلِ 



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

های به آزادی« لزوماً»های فردی ( آزادی۲ است،فردی دامن زده

 ماهُوَ فاقدِ ارزش است. آزادی فردی به (۳شوند، جمعی منجر نمی

مبدل وکوپالی یالبه اسب بی که متأسفانه آزادی را اولویت این تعیین

در غیر  تواند بتازد،هایِ جمعیِ ما میکند که تنها در میدانِ آرمانمی

به درش  یا از میدانر زد اش افسادهانه بریا بایست این صورت می

یرِ زدارد. آزادی نه نآزادی  زدن بر پایِ، چیزی کم از زنجیرکرد

 ما ظریِ ویتی که دستگاهِ نرود و نه با اولی آرمانِ جمعی ما میسایه

 شود. آزادی در یک فُرم قانونیِ کند، رام میاش تعیین میبرای

ست کسی هر« بودنِدیگر»تحققِ « نامکا»دموکراتیک که بنیادش بر 

نماید؛ یک گشودگیِ محض که ، رخ میدهدنمی شدن«ما»که تن به 

ه به آید، که هموارما/آنها در نمی هایِیلتفض« قالبِ»به  تنهانه

ی شمولِ ها را بشکند، دایرهداوریکوبد تا پیشهایِ ما/آنها میدیواره

 د.گون سازنیز از خود دگر ها را گسترده کند، تعاریفِ ما راجمع

هور قِ ظتحقاز جنسِ امکانِ  ستفضیلتیی فُرم قانون مثابهدموکراسی به

 «.مردم»اشکالِ مختلفِ 

. او/آن  این است یا گفتار حاکمانه تعیینِ اولویتِ آزادی کارِ حاکم

دهد. خیری انجام می« خیر مشترک»تعریف  از مجرایِ کار را معمولاً

گوید که سعادتِ همگانِ ما در گروِ این است که که از منظر قانون می

به حاکم چگونه زندگی کنیم و زندگی را صرفِ چه غایتی گردانیم. 
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 ها یاریآزادی کدام کندتعیین می «حساس کنونی لحظاتِ»کمکِ 

تا بتوانیم چند گامی به خیر مشترک نزدیک شویم یا آن را  اندرسان

تماماً در آغوش بگیریم. حاکم با خوارانگاریِ اشکالی از آزادی و 

داشتِ اشکالِ دیگر آن، با محوریت تعریفِ خیر مشترک، بزرگ

کند حاکم یک فرد . فرقی نمی۱زندبندی آزادی میدست به اولویت

گفتار یا هر نام و تعینی که  است یا یک گروه، یک طبقه، یک

ای انحصاری گونهن است که بهتواند به خود بگیرد، مهم ایمی

داند که خیر خود را واجدِ حق می ،است. از این حیث سازفضیلت

ها و آزادی ،آورِ آنی سنگینِ الزامو ذیلِ سایه «بنامد»مشترک را 

بسا  خشی، ایبایِ رهاییبسا سود ها را توزیع و تکثیر کند. ایحق

اش به چشمِ غیرمسلح دیده بخش که لباسِ پادشاهظاهر رهاییبه گفتارِ

 گردد. پذیر نمیبه راحتی رویت« اشحاکمانه»شود و خویِ نمی

ای گونهآید که بهمی حاکم از تعریف خیرِ مشترکستِ اگر ژ

توان حرف خیر مشترکی می در اختیارش قرار دارد، از چه  انحصاری

بندیِ ی تقسیمبندیِ آزادی نیانجامد و به ورطهبه درجهزد که 

بار برای هایِ والا در نغلتد؟ پاسخِ یکایه و آزادیهای فرومآزادی

                                                           
ی این موضوع ، درباره(۱۹۹۲تا  ۱۹۸۹از ) ی دولتگفتارهایِ دربارهپیر بوردیو در درس۱

( حقِ انحصاریِ نامیدنِ خیر Stateکند که دولت )بحث می

 مشترک/خیرعمومی/خیرهمگانی را در دست دارد. 
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هایِ ای در اختیار نداریم، در عینِ اینکه ادعاهایِ مؤلفههمیشه

« همگان»ی در بسیاری از مواقع، درباره ،ی خیر همگانیکنندهتعریف

گان نگرند. هممی« ما»را از چشمِ « همگان»کم ا دستگویند یدروغ می

پنداشتن، یعنی -ما-را-ای موسع از ما هستند. اما آیا این همگاننسخه

 توان تعریفی از خیر مشترک ارائه داد؟ هرگز نمی

گوید می جدید، خواهیِ جمهورییک باورمند به ، ویرولیمائوریتسیو 

د روی فضیلتِ مدنی برای حفظ آزادی، جمهوری باید بتوان»که 

، یعنی روی تمایل و ظرفیتِ خدمت آنها به خیر مشترک شهروندانش

« تمایل و ظرفیتِ»در تعبیرِ ویرولی، (. ۵۵: ۱۳۹۴ )ویرولی،« حساب کند

مشترک اهمیت دارد. در این گزاره، آنچه مهم است  خدمت به خیرِ

فرُمِ  بایست در شهروندانِ  ساکن در ست که میتییتمایل و ظرف

وجود داشته باشد، یا بهتر بگوییم  -در اینجا جمهوری -مطلوبِ قانونی

گذاری کند و آن یک جمهوری باید رویِ این تمایل و ظرفیت سرمایه

ی بپروراند. در این صورت خیر مشترک بواسطه ی آموزشبواسطه را

و  تواناست، بلکه میتری برکشیده نشدههیچ دوقطبیِ والاتر و اصیل

آن حساب « یگشوده»رویِ ظرفیت و تمایلِ شهروندان در تعریفِ  باید

خود را در آن  ،دیده از تضادیای، هر آسیبدیدهباز کرد تا هر ستم

 ،ترین حالتبینانهرا در آن ببیند و در خوش اشو تصویرِ نفعبازیابد 
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بنابراین جمهوری . احساسِ مسئولیت کنندبرابرِ آن  نیز در  ۱برندگان

نشدگان و احساسِ مسئولیتِ مُتکی بر بازشناسیِ بازشناسی

زند و این میشدگان، دست به تعریفِ خیر همگانِ متکثر بازشناسی

حقِ میانجیِ آن،  بهکه  دهدرخ می طی فرایندی دموکراتیک مهم

و  شدهنامیده شود. خیرِ مشترکِای فروگذار نمیبودن لحظه«دیگر»

هایِ مدنیِ بازشناسی و متکی بر فضیلتبلکه پیشاپیشی در کار نیست، 

هیچ خیر مشترکی در شرایطِ  شود.مسئولیت، خیر مشترک ساخته می

 انقیاد و سلطه وجود ندارد: 

دم صرفاً بر عواقعی  خواهی جدید، آزادیِز جمهوریدر این شکل ا»

هند جام داند انرهایی که افراد مایلدخالت افراد یا نهادهای دیگر در کا

ا لطه یسدم ها نیست، بلکه عیا قادرند انجام دهند، بنا بر مدعی لیبرال

ه به بستگیرد، به این معنی که فرد نباید واوابستگی را نیز در برمی

و  ندخواهی افراد یا نهادهای دیگر باشدکه اگر بی خودکامانهاراده

 (. ۳۰ان، )هم« بتوانند به او ستم کنند

یِ شدههای شناختهاز آزادی که آن را درونِ فرُم موسعیتعریف چنین 

قیچی و غیره آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی 

                                                           
بوردیو وام بگیریم، به اصطلاحات این برندگان صرفاً برندگان اقتصادی نیستند. اگر از  ۱

تناسب هر میدان اجتماعیِ فعالی، اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، برندگان و 

 اند. تر بهره بردههایِ آن میدان بیشتر یا کمبازندگانی هستند که از سرمایه



 

Problematicaa.com 
 

 

11 

ی عدم ثابهمزادی به: آکِشدروی ما میانداز مهمی روبه، چشم۱کندنمی

خواهد حاضر یعنی هیچ حاکمی، در هر لباس و شکلی که میسلطه 

یا  شدنِ فردسیبه نامِ فضیلتی بیرون از امکانِ بازشناتواند شود، نمی

 یا جمع و چه به نامِ خیر مشترک، به فرد ها، چه به نامِ دیگر آزادیجمع

را در  یا آزادیِ جمعیِ جمع ستم کند یا آزادیِ فردیِ فرد

 بگیرد.  یا از آن  کردن و زیستن از اودیگرگونه رفتار بودن ودیگرگونه

، از سلطه« هیچ شکلی»ی عدمِ پذیرشِ مثابهآزادی به در تعریفِ 

رسد. ی آزادی فردی/جمعی غیرحقیقی و حاکمانه به نظر میدوگانه

های مختلف میدان هایِ اعمالِ آن به تعدادِمنیروهایِ سلطه و مکانیزاگر 

 یم آزادیگانه صحیح خواهد بود که بگوید، آنناشاجتماعی مختلف ب

گیرد، که گوناگونی به خود میهایِ های مختلف صورتدر زمینه

 المنافع کهمتضاد بردار نیست. درواقع در جهانِ اجتماعیِاولویت

زمانِ با نیروهایِ متکثر و متقاطعِ برند، همراهی به آشتی نمی تضادها

هایِ متکثرِ هایِ مختلف اجتماعی، با خواستجو در میدانسلطه

های سلطه را افشا اند تا مکانیزمخواهانه مواجهیم که در پی آنآزادی

در یک  نیرویِ سلطه سازند، نپذیرند و مقاومت کنند. بنابراین اگر

                                                           
ی کنندهخواهان جدید، آزادی تأمینهرچند باید توجه داشته باشیم در بحثِ جمهوری  ۱

آزادیِ  ها،حصولِ دیگر آزادی لازمِ ست. به این معنا شرطِآزادی سیاسی ،برابری

 ست. این شرط لازم اما کافی نیست. سیاسی
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 فردی  ِمکانیزمِ سلبِ آزادی ی زیستی، در یک حوزه ماعی یامیدانِ اجت

گیرد، در یک میدانِ اجتماعی به کار می -از استادیوم رفتن تا ... -را

آزادی  مکانیزم سلبِی زیستی دیگر، ک حوزهدیگر یا در ی

 بنابراین بندد.به کار می -ها تا ....سازیاز خصوصی -را سازیاجتماع

و « دوقطبیِ اصلی»، «تضاد اصلی»ی یکِ حاکمانهاگر دست از رتور

با نیروها و  در جهانِ اجتماعی یم،بشویمواردی از این دست 

هایِ متقاطعِ زمانِ آن نیروها و خواستهایِ متقاطعِ سلطه و هممکانیزم

 شویم. رو میخواهانه روبهآزادی

خواهی، دالتهر گفتارِ عآنچه گفتم را به مثالِ آغاز بحث مرتبط کنم: 

بندیِ دست به اولویت اگر چه از درون حاکمیت چه بیرون از آن،

ای که گفتارِ حاکمانهحاکمانه است.  آزادی بزند، در نهایت یک گفتارِ

انگاریِ و نادیده موجودازپیش قراردادنِ خیرِ مشترکِ آویزبا دست

پیِ  در و ساخته« هماناین»همگان را ، طلبهایِ متعدد سلطهممکانیز

شدن و ساختِ سنگرهایِ ایدئولوژیک در جامعه است. خیر هژمونیک

و با  یندِ دموکراتیکفرا-تنها در یک بستر ، خیری برای جامعه،مشترک

هایِ مختلف اجتماعی درنظرگیریِ مبارزاتِ متعدد جاری در میدان

با خودش را تعبیه و حفظ  «تحق مخالف» و درونِ خود شودساخته می

همان که آزادی را متکثر و در اشکالِ جمعِ نااین. یک کندمی

سازند و بر این امر شناسند، خیر مشترک را میگوناگون به رسمیت می
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یک کلِ پُرتنش و تضادآلود  «شدهساخته» اند که خیر مشترکِواقف

نشینیِ خیرهایِ متکثر با تکیه بر دو فضیلتِ بازشناسی و است که از هم

اش بخشیهایِ شمولیتهرآینه اگر مکانیزم مسئولیت به دست آمده و

 رود. را گسترش ندهد، از دست می
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